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Abū Bakr Muḥammad ibn Khalaf ibn Marzbān, considered a successor to 

the tradition of Ibn al-Muqaffaʿ and Ibn Qutaybah in the fields of translation 

and Arabic prose, is recognized as a prolific writer of the 3rd century Hijri. 

In one of his treatises, employing a satirical, critical, and allegorical style, 

he enumerates the virtues of dogs in contrast to the moral vices of certain 

humans, particularly the hypocrites, pretenders to piety, and ostentatious 

jurists. In the treatise "Faḍl al-Kilāb ʿalā Kathīr  ٍ  Mimmā Labisa al-Thiyāb" 

(The Superiority of Dogs Over Many Who Wear Clothes), this Iranian 

author praises values such as loyalty, humility, honesty, and purity in dogs, 

deeming them superior to the reprehensible conduct of superficial human 

beings, utilizing a comparative structure and literary language. This article 

endeavors to introduce the life and literary standing of this lesser-known 

figure, seeking traces of him in biographical compendiums. It then offers a 

brief overview of the treatise's structure and content, examines its ethical 

and social themes, and assesses the place of this text within the tradition of 

Islamic allegorical literature. The findings indicate that Ibn Marzubān, with 

a biting yet instructive tone, challenged the prevailing standards of virtue in 

Abbasid society and proposed a reconsideration of human values. 

Furthermore, a deeper understanding of the social and literary context of the 

Abbasid era and the position of this text within the tradition of Arabic prose 

have been among the outcomes of this research.  
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 ودراسة فیتعر ” الكلاب على كثير ممن لبس الثيابفضل “رسالة 
 (الأخلاقية في النثر العباسي )تحليل التمثيلات

  محمد رضا موحدي

   rmr.movahedi@qom.ac.i وآدابها بجامعة قم، قم، إيران. البريد الإلکتروني: ةیقسم اللغة الفارس یأستاذ مشارک ف

 الملخّص معلومات المقالة

أبو بكر محمد بن خلف بن مرزبان، الذي يُعد امتدادًا لمنهج ابن المقفع وابن قتيبة في مجال الترجمة والنثر  : مقالة محكّمةنوع المادة

العربي، هو من الكتاب البارزين في القرن الثالث الهجري، حيث تناول في إحدى رسائله بأسلوب ساخر 

صة من أهل الرياء والزهد ونقدي وتمثيلي، فضائل الكلب مقابل الرذائل الأخلاقية لبعض الناس خا

 ”الثياب لبس ممن كثير على الكلاب فضل“المزيف والفقهاء المتظاهرين. هذا الكاتب الإيراني في رسالته 

واضع والصدق والطهارة في الكلب، ويرى أنه والت كالوفاء قيمً  ليُبرز الأدبية واللغة المقارن البناء يستخدم

لهذا الوجه الأدبي غير  فيتسعى هذه الدراسة إلى تقديم وتعرأسمى من أخلاق المتظاهرين من البشر. 

المعروف وإظهار مكانته، والبحث عن آثاره في كتب التراجم، ثم إلقاء نظرة موجزة على بنية الرسالة 

ومضمونها، وتحليل الموضوعات الأخلاقية والاجتمعية فيها، وموقع هذا النص في تقاليد الأدب التمثيلي 

النتائج أن ابن مرزبان بتعبيره اللاذع ولكن المفيد، تحدى معايير الفضيلة السائدة في  رالإسلامي. تظه

المجتمع العباسي، ودعا إلى إعادة النظر في القيم الإنسانية. كم أتاحت هذه الدراسة فهمً أعمق للسياق 

 الاجتمعي والأدبي للعصر العباسي وموقع هذا النص في تقاليد النثر العربي.

 2025سبتمبر  24: يخ الاستلامتار

 2025 نوفمبر 06: تاريخ المراجعة

 2025 نوفمبر 29: تاريخ القبول

 2025 دسمبر 06: تاريخ النشر

 :الكلمات الرئيسة

 يركث یفضل الكلاب عل"بن مرزبان، 

، الأدب التمثيلي، "ابيمن لبس الث

 .لأخلاق الإسلامية، الأدب العباسيا

«. الأخلاقية في النثر العباسي( لاتيالتمث ليودراسة)تحل فيتعر ”الثياب لبس ممن كثير على الكلاب فضل“رسالة (. »1404. )رضامحمد ، موحديالاقتباس: 
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ای انتقادی )نمونه" شناسایی و نقد رسالۀ "فضل الکلاب علی کثیرٍ ممن لبس الثیاب
 های اخلاقی در نثر دورۀ عباسی(از تمثیل

 رضا موحدیمحمد

  mr.movahedi@qom.ac.ir: انامهیرا .رانیدانشگاه قم، قم، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 چکیده اطلاعات مقاله

 یترجمه و نثرعرب ۀدر حوز بهیسنننناب ابن مق ا  و ابن ق  ۀادامه دهند یابوبکر محمد بن خلف بن مرزبان که به نوع مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 ز،یطنزآم یاز رسننا خ خود با زبان یکیشننود که در  یمحسننوم م یسننواه ه ر ۀسنند یۀپرما سننندگانیاسننب، از نو

زهدفروشننان، و  ا،یاهخ ر ژهیوها بهاز انسننان یبرخ یِاخلاق خیسننر را در برابر ر ا یهالبیفضنن ،یلیو تمث یان قاد

از  یریگبهرهبا  "فضل الكلاب علی كثيٍر ممن لبس الثياب"ۀدر رسال یرانیا ۀسندینو نی. اشمردیم ظاهر برم هانِیفق

و آن را  دیس ایرا در سر م یتواض ، صداقب و پاک ،یچون وفادار ییهاارزش ،یو زبان ادب یاسهیساخ ار مقا

 نیا یادب گاهیو جا یزندگ یضننمن مفرف کوشنندیمقاله م نی. اداندیظاهرنما برتر م یهاناپسننند انسننان لاقاز اخ

 نیمضام یرساله، بررس یگذرا به ساخ ار و مح وا یوسپس نگاه دابیاز او در ک ب تراجم ب یناشناخ ه، نشان ۀچهر

که ابن مرزبان  دهدینشان م هااف هی.  کندیب یاسلام یلیم ن در سنب ادم تمث نیا گاهیآن، و جا یاج ماع-یاخلاق

در  یشننیو بازاند دهیرا به چالش کشنن یعهد عباسنن ۀدر جامف لبیفضنن جیرا یارهایگزنده اما آموزنده، مف یبا زبان

و  یدوران عباس یو ادب یتر از بافب اج ماع قیعم یدرک افبِیدر نیداده اسب. همچن شنهادیرا پ یانسان یهاارزش

 پژوهش بوده اسب. نیثمرات ا گریاز د ،یدر سناب نثر عرب م ن نیا گاهیجا

 02/07/1404تاریخ دریافت: 

 15/08/1404تاریخ بازنگری: 

 08/09/1404تاریخ پذیرش: 

 15/09/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

ابن مرزبان، فضخ الکلام، ادم 

 اتیادب ،یاخلاق اسلام ،یلیتمث

 .یعباس

«.   (یعباس ۀدر نثر دور یاخلاق یها خیاز تمث یان قاد ی)نمونه ا "فضل الكلاب علی كثيٍر ممن لبس الثياب" ۀو نقد رسال ییشناسا (. »1404. )رضامحمد، موحدیاستناد: 

 https://doi.org/10.22091/npa.2026.15180.1051. 54-67صص: (. 4) 2 نثرپژوهی عربی، 

 نویسندگان. © دانشگاه قم ناشر:
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 مقدّمه  (1

 عباسی تمدن از مایهژرف اما چندلایه تصویری قمری، ه ری ۳10 تا 2۳0 هایسال فاصله در بغداد ادبی و اج ماعی فضای

 زمانهم فرهنگی و علمی هم ایبی شکوفایی با اج ماعی اضطرام و سیاسی ثباتیبی آن در که فضایی دهد؛می دسب به

 در که شهری بود؛ گوناگون فکری هایجریان تلاقی نقطه و اسلاه جهان ثقخ مرکز همچنان دوران، این در بغداد. اسب

. بودند مشغول ففالیب به رقاب ی و فشرده هاییشبکه در ورااقان و مورخان م رجمان، فیلسوفان، فقیهان، ادیبان، محدثان، آن

 و قومی اخ لافات مالی، هایبحران ترک، نظامیان گیریقدرت با( مف ضد تا م وکخ هایسال از)خلافب سیاسی اوضاع

 به پنهان، آشوم همین اما بود، کرده فراهم را اج ماعی ناپایداری و اضطرام نوعی بس ر دربار، درونی هایکشمکش

-4/120:  1989، مسفودی) ساخب بدل فکری آفرینش برای وجوشپرجنب محیطی به را شهر و زد دامن فرهنگی پویایی

 حدیث، روایب هایحلقه و ورااقان شمار افزایش و آثار، تکثیر و نویسینسخه رواج ک ام، بازار رونق دیگر، سوی از(. 125

 نزدیک ت ارت حوزۀ به آشکار طوربه گاه و بود اق صادی و علمی ایسرمایه بغداد در روایب و ک ام که دهدمی نشان

 (.  25:  1980 جهشیاری،) شدمی

 اینمونه روایب، برابر در وجه دریافبِ به المرزبانابن تند واکنش و بن أبی أساااامةحارث به مربوط مشنننهور روایب

 عین در عالمان، منزلب آن در که فضایی اسب؛ اج ماعی نقد و علمی حساسیب رقابب، به آمیخ ه فضای همین از روشن

قتيبه، بنا طبری، دوره، همین در. داشننب قرار اق صننادی هایشننکنندگی و علمی جدل تندبادهای سننایه زیر ارجمندی،

 نقد جدلی، ادبیاتِ ن ی ه، در و کردند تدوین بغداد در را خود آثار بزرگان، از دیگری شنننمار و عبدربه، ابن المرزبانابن

 .رسید اوج به کلامی ن فلس ی نثر و هامناظره رسا خ، علمی،

سیله بلکه هنر، ابزار تنها نه نیز شفر  س قیم نقد و طنز، اع راض، و  سان،بدین. بود فرهنگی رجال و عالمان عملکرد م

 و اج ماعی هایتنش فرهنگی، رقابب علمی، آزادی آن در که دانسب کانونی توانمی را ه ری سوه قرن دوه نیمه بغدادِ

 اند؛داده شنننکخ را فکری مناسنننبات از پرتحرک و پیچیده ایم موعه و اندتنیده درهم یکدیگر با اق صنننادی پویایی

 .  زد رقم را عباسی تمدن علمی و یادب ادوار ترینبالنده از یکی سیاسی، ناپایداری رغمبه که ایم موعه

 هایت ربه از ایم موعه بازگرداندن بلکه نبود، مکانی ان قال تنها بغداد به خراسنننان از خلافب دسننن گاه بازگشنننب

 از ایتازه سنناخ ارهای خراسننان در مأمون .(75: 1۳88، کومزرین) بود عباسننی پای خب به ایران شننرق دیوانیِ و علمی

 منشننیان، تربیب و رسننمی ک ابب گسنن رش کلامی، هایمناظره جایگاه تقویب: بود آزموده را علمی و فرهنگی مدیریب

 این که هنگامی. اع قادی مباحث در گراییعقخ به گرایش و نگاریتاریخ علم ۀتوسننف م ون، تدوین و تصننحی  به اه ماه

شب، بغداد به میراث سی پای خب بازگ سان،تاریخ آن در که ایمرحله شد؛ علمی شکوفایی از تازه ایمرحله وارد عبا  نوی

 سده اواخر بغدادِ واق ، در. یاف ند تریگس رده ففالیب میدان اج ماعی، و اخلاقی هایرساله نویسندگانِ و محدثان لغویان،

 مخ لف هاینحله میان رقابب و درس، هایحلقه کثرت فکری، تنوع آن در که شننهری: بود ان قال همین محصننول سننوه

 (.  88-8۳: همان)رسید اوج به ادبی و میکلا

ضایی چنین در صیب که بود ف س ند مرزبانابن و طبری جریر بن محمد چون هاییشخ  با طبری،. شوند شکوفا توان

 و نگاریتاریخ عظیم پروژۀ تا یافب مسننناعد محیطی بغداد در مأمون، عصنننر تاریخیِ و گرایانهعقخ میراث همین بر تکیه

سیر س رده طیف حضور و مناظره، هایحلقه ها،ک ابخانه وجود. دهد سامان را خود ت   امکان اخباریان، و محدثان از ایگ



 1404 ،4، شماره 2 نثرپژوهی عربی، دوره 58

 

 کانون بلکه سیاسی، پای خب فقطنه طبری زمان در بغداد ن ی ه، در. ساخب فراهم او برای را روایات مقایسۀ و گردآوری

 طنز اج ماعی، نویسننندگیِ آن در که فضننایی کرد؛ رشنند فضننا همین نیز خلف ابن. بود کلامی و تاریخی اندیشننه اصننلی

 مشهور رسالۀ. داشب رواج مفاشرت آدام و اصناف شهرها، حیوانات، اخلاق، موضوع در هاییرساله نگارش و ان قادی،

 نسبی آزادی از گیریبهره با نویسندگان آن در که ایدوره: دانسب دوره همین محصول باید را "فضل الكلاب" یفنی او

 پس بغدادِ فرهنگی بس ر در جز هاییگرایش چنین. کردندمی اس  اده اج ماعی نقد برای نگاریحیوان و تمثیخ از بیان، در

 هایجدل و اشفار، و اخبار به اس ناد ورزی،اس دلال فنی، نثر زبان که بود دوره همین زیرا یافب؛نمی رشد امکان مأمون از

 .رساند شکوفایی به را ادبی

 دربارة مولف (1-1

 های فرهنر از یک درهیچ المرزبانابوبكر محمد ابن خلَف ابن یفنی سگان، فضیلب نویسنده تولد تاریخ تراجمِ، ک ب در

 الذهبی،)     اسب رف ه دنیا از قمری ه ری ۳09 سال به وی که اسب این بر عمومی نظر ات اق تقریبا ،اما نشده  کر زندگینامه

 به مرزبان ابن مناب ، گونه این در(. 1784–1782/  4: 199۳حموی، یاقوت و 18/117: 2000 الص دی، ؛14/264: 1985

 تفداد وی، بسیار تالی ات میان از آید می نظر به. اسب شده مفرفی شاعر و ادیب نویس، حال شرح نگار، تاریخ عنوان

المنتخب من كتاب  ،(نامطبوعان نکوهش)  الثقلاضمّ  ک ام با مفمولا سگان، فضیلب ازک ام غیر باشد؛ مانده باقی اندکی

 داده می ترجی  تالیف برای را حکایب قالب وی اینکه. شودمی یاد او از شفر، چند و( ها هدیه ک ام از ای گزیده) الهدايا

. دارد او نزد فُره و مح وا وگس ردگی تنواع از نشان کرده، پیروی ادبی گونۀ این از نیز سگان فضیلب بام در اشرساله در و

 نیرنر، و خیانب ها، پیاله هم در شرام، در ک ام: همچون اند، زده رقم آثارش، باره در هابفدی که عناوینی فهرسب از

 ه ب و بیسب در) نآالقر علوه فی الحاوی مانند تر، جدی کارهای ب ز او که پیداسب غیره، و اَلقام گلها، و باغها عشق،

 آن مرزبان ابن گرچه اند، شده تالیف عربی به اب دا در آید می نظر به آثار این. اسب نبوده گردان روی نیز ت نان از( بخش

 (.9/285: 1408کحااله،) اسب کرده ترجمه عربی به فارسی از اثر پن اه از بیش اند، گ  ه دیگران که گونه

سنده این شد کرده درک را(  ۳20 – 295)  المقتدر بالله هدور تا( ه ری 247 – 2۳2) المتوكل بالله هدور از باید نوی  با

 از بکر هایی نک ه حاوی تواندمی...  و بغداد در مرده اخلاقیات و شهری زندگی زیرین های لایه بارۀ در او هایگزارش و

ضای سی و علمی اج ماعی، ف شد روزگاران آن سیا ص هانی خلف ابن.با شهری نیز مدتی و همدوره دقیقا اینکه با ا  با هم

. اسنننب نداشننن ه او از قولی نقخ یا وی با علمی مراودۀ هیچ اما اسنننب، بوده بغداد در طبری جربر محمدبن خود، هموطن

 2008اص هانی، ابوال رج) اسب بوده الاغانی در اص هانی ابوال رج اس ادان و مشایخ از ما، نویسندۀ که دانسب باید همچنین

:5/2۳5.) 

 های پژوهشپرسش (1-2

 ش به شرح زیر اسب:پژوه پرسش اصلی این

 اخلاقی و ان قادی پیاه توانسنن ه فرهنگی، و اج ماعی ۀهای بیانی و سنناخ اری، و در چه زمینمرزبان با چه شننیوهابن. 1

 ؟کند من قخ را خود



 59 (یعباس ۀدر نثر دور یاخلاق یهاخیاز تمث یان قاد یا)نمونه "امیممن لبس الث رٍیکث یفضخ الکلام عل" ۀو نقد رسال ییشناسا

 

 سننپری کرده، با همۀ در بغداد بیشنن ر عمر خود را  ه ولیبود این نویسننندۀ ایرانی که اندکی مقداه بر رودکیِ شنناعر

ه اسب، دادبه زهد و نقد اج ماعی نشان می که و گرایشی هبا فرهنر دینی، حدیث، و ادبیات عربی داش  یی کههاآگاهی

فره و قالبی خاص را برای شیوۀ ان قادهای خود بر اهخ زمانه برگزیده تا در پناه خلق اثر ادبی، از آسیب های اح مالی اهخ 

 قدرت مصون بماند.

 ( پیشینة پژوهش3-1

گرچه در بام شناخب شخصیب ابن خلف در مناب  ادبی و روایی عرم، مقالات و مطالب بسیار نوش ه شده و در مورد ا

س انه أاطلاعاتی مخ صر ارا ه شده اسب، اما در مناب  فارسی، م  ک ابشناسی، ۀک ام فضخ الکلام نیز در برخی ک ب حوز

 گرامی مصح  که مُم فی ۀده های اطلاعاتی ما از طریق مقدمتاکنون هیچ مطلب و مدخلی دیده نشده اسب وبیش رین دا

 آید.می دسب به اسب، نگاش ه اثر این چاپ نخس ین بر

 تأکیدی بر اصالت ایرانیِ مولف (2

های بسیاردیگری نیز کافی اسب تا ریشۀ ایرانی بودن او آشکار باشد، اما علا م و نشانی "مرزبانابن"گرچه صرفا عنوانِ 

گواه بر اصالب ایرانی و اص هانی بودن او یافب می شود. نخسب تصریحی اسب که مصح  ک ام از مصادر مخ لف عربی، 

لََ، » کند:مبنی بر اصالب خانوادگی ابن خلف در مقدمه تصحی  نقخ می وَم بَانِ الْم زح نِ الممَرم أَةِ ابم ناَ الممَصَادِرح عَنم نَشم ثح دِّ َ تَطيِمعح لا تُح وَنَسم

بَتهِِ إلَِ أَي قبيلة عربيَّ  هح عَنم نسِم جَََ تح مَنم تَرم وم كح ةٍ فَارِسِيَّةٍ، وآيَةح ذَلكَِ سح َ سْم
يملح أح

هح سَلِ لَ إنَِّ تَ، وهي المقَوم مَرم ة، ونسبة ياقوت لَهح إلََِ دِيم

هح اللسان لهِِ، وَإتِقانح بَهَانَ ، مَنمبَهَةً عَلََ أَصم هح  مِنم نَوَاحِي أَصم تهَِارح صَنِّفًا ، واشم َ مح وًا مِنم خََمسِيْم ؛ إذِم نَقَلَ مِنمهح إلََِ المعربيَّة نَحم المفَارِسَِِّ

نَ الممَ  وم مِ دح مح عَلََ المقَوم جَاعح الممحقَدَّ سِ و هو المفَارِسح الشُّ رم بَان واحد مَرَازِبَةِ المفح زح هِ الممَرم م جَدِّ ب  بأَِسم عَرَّ دعبدالله، محم) «...لكِِ، وهو مح

2019  :10.)    

ای توان گ ب که او از خانوادهدهند، اما میدوران اولیه زندگی ابن مرزبان اطلاعاتی ارا ه نمی مناب  درباره)ترجمه: 

شانبوده ایرانی  سب. ن سب که درباره ۀا سانی ا سکوت ک صالب خانوادگی اش، مطالبی آن،  ش ه ا سبب او به نگا اند و از ن

. منطقۀ که از نواحی اصنن هان اسننب نسننبب دادهبه منطقه دیمرت  را او حموی اند. یاقوتبی سننخنی نگ  هعر هیچ قبیله

شه دیمرت شاره دارد. همچنین، به ری سب که اواو ا سی  مفلوه ا ش هبه زبان فار سلط کامخ دا ، زیرا او حدود پن اه اثر از ت

سب. او با ناه جدش، مرزبان  سی به عربی ترجمه کرده ا سب. مرزبان به فار سی بوده ا شهرت دارد که یکی از بزرگان پار

 (.فارسی اسب تر از شاه قرار دارد و این کلمه دارای ریشهپایین مفنای جوانمرد، دلیر و پیشوا بوده که در رتبه

 ه،خود در قزوین و ری ن و  علمی و فرهنگی گسنن رده داشنن که ق(، ۳85–۳26عباد )بندر آثار مربوط به صنناحب

تهایی به منطقه یا شهری به ناه شارها مِرم این ناه در قلمرو جغرافیایی جبال و نواحی  ( آمده اسب.يا دِيْمُرْت / دَيْمَرْت) دِيم

ای بوده اسننب که برخی ادیبان و مرکزی ایران، میان ری، همدان و قزوین قرار داشنن ه و اح مالاش شننهری کوچک یا قصننبه

 .اندنحویان قرن چهاره از آن برخاس ه
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شننهرت دارند و از آن میان، مفلف « الديمرتی»بویه، چند تن به نسننبب در فهرسننب نویسننندگان و دبیران مفاصننرآل

بنا به روایب . اح مالاش موطن خانوادگی یا زادگاه او بوده اسب« ديمرت»الثقلاء نیز بدین نسبب مفرفی شده اسب. بنابراین، 

     : از ف   گرگان در مقایسه آن شهر با اص هان گ  ه اسببفد در ک ام محاسن اص هان، « فرّوخی ما»

 صفهان سقيت الغيث من كثبإيا 

 والله و الله لا انسيتح برّك بي

سقيا لايّاما و الشمل مجتمع     ذكرتح  

 ديمرت اذ طال الثواء بها

 

  فانت مجمع اوطاری و اوطاني 

 و لو تمكنتح من اقصی خراسان

 قرب اخواني في يو الدهر ما خانن

 بواب جرجانأيا بحعد ديمرت من 

 

    (.107: 1364،ینيقزو يقهتعل ،یعروض ی)نظام

 .که تویی قرارگهِ نشاطِ من و مهَبطِ دوس ان و یارانم سیرام گرداناد، ی پربرکبای اص هان، خداوندت از ابرِترجمه: )

 .من به دورترین سرزمینِ خراسان رسداگرچه پایِ  به خدا، به خدا که احسانِ تو را فراموش نخواهم کرد،

 .هنوز در دوس یِ ایشان خیانب نورزیده بود روزگارو  دریغا آن روزگار که یاران همه گرد آمده بودند،

رجان های جُدیمرت، از دروازههرچند که   سننالیانی دراز درآن اقامب داشنن ه اه؛ که را در یاد داره، چرا «دیمرت»

 !( بسیار دور اسب

مفروف اص هان بوده  ناطقاز م ،کنددر اشفار خود از طول اقامب در آن ا یاد می بن عباد دیمرت که صاحب اما     

و اکنون نیز در نزدیکی اص هان در حدود جی قدیم محلی اسب مفروف به ده مرد که در دفاتر آن را ده مرتین یا دیمرتین 

ش ه اندمی صاحب در حدود همین محخ با نو سب که  ش ه و قرینهو مح مخ ا سرای دا ای که این اح مال را تأیید می غ و 

اند در اص هان در سرای خود به صاحب اسب به محخ مزبور، و صاحب را چنانکه بفضی تصری  کرده ۀکند نزدیکی مقبر

 (. 48-46،  214: ش1۳8۳؛ شریفب،  72-71: 1۳8۳بهمنیار، ) اندخاک سپرده

از زبان فارسننی به عربی )و نه از  مرزبان ابن ۀعديدب  پیشننین بر ترجمه های مویاد دیگر، صننراح ی اسننب که منا      

ش ه که ح ی نامی از آنها  سی وجود دا ش ه اند. چه دانش هایی از میان آثار و ک ب ایرانیان به زبان فار سی( دا عربی به فار

تقدیم می کرده  بغداد ۀدارالخلافه برای ما باقی نمانده اسنننب، اما مسنننیر یک طرفۀ ترجمه از فارسنننی به عربی،آنها را ب

 اسب! 

دانسنن یم این آثارِ عربی شننده، بفدها به چه اینک که نامی ازآن آثارِ فارسننی، به جای نمانده، کاش دسننب کم می

 سرنوش ی دچارآمده اند.

هح »: چنین اسبدر مقدمۀ تصحی   ثرًِا حَتَّى نَعَتَهح ياقوت بأَنَّ كم ؤَرّخًا عالًما بمجاري اللُّغة تصدر كان فاضلا بليغًا »وقد كان مح مح

 َ ثَرح مِنم خََمسِيْم تحبَ الفارسيَّةَ إلَِ العربيَّة لَهح أَكم لح المكح اجَة يَنمقح تحبح المكبَِارح . وكان أَحَدَ التََّّ س عنه المكح رم تحبِ المفح ولًا مِنم كح )ابن  «...مَنمقح

او را به عنوان فردی فاضخ، بلیغ و مورخ توصیف کرده  حموی وتیاق (. )ترجمه:۳2:  2019المرزبان، مقدمۀ محمدعبدالله، 

 .(و گ  ه او بیش از پن اه ک ام فارسی را به عربی ترجمه کرده اسب
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فرهنگی قرار داد که از مرزبان را در موقفی ی میاناین اصنننالب ایرانی، همراه با زیسنننبِ طولانی در بغداد، ابن     

سنبیک سی، نقد اج ماعی های اخلاقی و تمثیسو با  سوی دیگر، در قالب نثر عربی در عهد عبا شنا بود و از  لی ایران آ

 کرد.بندی میخود را صورت

 هایی دیگر دربارة مولفدریافت (3

بارۀ مولف ما بسیار حا ز اهمیب اسب. در گزارشی که او در بارۀ بن ابی اسامه ر( د 852 م وفایح ر عسقلانی)نقلی از ابن

حارث بن محمد بن أبی ای پنهان از شخصیب ابن مرزبان آشکار شده اسب. ا ابن خلف، نوش ه، لایهطرز برخوردش ب و

تنها اثر  ه وتمیم بود قبیله نسخ از و ه ری سوه قرن در بغداداز محداثان برجس ه  ،282 م وفای  أُسامة التميمی البغدادی

تح » چنین می نویسد: ابن ح ر اسب. "مسند الحارث بن أبی أُسامة"بازمانده از او:  نِ أَبي أحسَامَةَ، فوَجَدم ارِثِ بم مَضَيمتح إلََِ الْمَ

تحبِ أَ  : اكم لمتح لَهح ، فَقح ِ يْم هَََ لِّ واحِدٍ دِرم مَاءَهم علَ كح ، وهو يكتبح أَسم َ اقيِْم مًا مِنَ الموَرَّ ليِمزِهِ قَوم مَّ عَرَضَها الموَرَاقح فِي دِهم مي فَكَتَبَ، ثح سم

عَةً، وَكَتَبمتح عَلَيمهِ، فَلَماَّ  قم تح رح ونِي، فَأَخَذم بََح لاءِ؟ لا ولا كَرَامَة! فَأَخم بَانِ مَعَ هَؤح زح نح الممَرم مِي قَالَ : ابم  :فيها  قَرَأَ اسم

لًا أ ثَ قَوم ارِثَ الممححَدِّ لغِِ الْمَ  بم

هم  تَزِي سَالفَِ الدَّ نمتَ تَعم كَ كح  ـوَيم

دِيثَ عَنم سَائرِِ النَّا  وكَتَبمتَ الْمَ

حِ  دِ والوَاقدِِيّ ورَوم  عَنم يَزِيم

يَا فم تَ مِنم أَحَادِيثِ سح مَّ صَنَّفم  ثح

نِ الممدََائنِيِ فما زِلم   وعَنِ ابم

تَ بَيمعَكَ للعِل مم أَخَذم  ـأَفَعَنمهح

مٍ  ءَة  لشَيمخِ قَدِيم ءَة  سَوم  سَوم

بمسًا ةِ في الممَعِيمشَةِ يح فَّ  فهو كالقح
 

دِ المـ   مَـحَـيَّـهم عَنم أَخِ صَادِقٍ شَدِيم

مًا إلََِ قَبَائلِِ ضَبَّهح   رِقَدِيم

هح  نَ شَبَّ قَاءِ ابم تَ فِي اللِّ  سِ وَحَاذَيم

بَه ـدم نَبيِ وَهح دِ وَالمقَعم نِ سَعم  وابم

بَهح  عم ندَِ شح سم  نَ وعَنم مَالكِِ وَمح

تمبَهح  مًا نَبحتح للنَّاسِ كح  تَ قَدِيم

كَ حَـبَّــةــ  دح ثَارَ مَنم يَـزِيم  مِ وَإبِم

بَهح مَلَ  اعَةح قَلم َ صح والضََّّ رم
ِ  كَ الْم

بَهح  َ رَطم عِيْم دَ تسِم  وَأَمَانيِمهِ بَعم
 

، قَاتَلَهح  هح وم خِلح  (.1۳/۳90: 1985اهن)الذهبی، «، فَضَحَنيللهافَلَماَّ قَرَأَها قَالَ : أَدم

اش گروهی از وَرااقان را رف م. در دهلیز خانه اسامةبن ابیحارثنزدِ گوید که روزی( ترجمۀ فارسی: )ابن خلف می

سپس وَرااق رهم مینوشب و از هر کداه دو دِدیده، و او ناه هر یک را می گرفب. به او گ  م: ناه مرا هم بنویس. نوشب. 

ین تر؟ نه، هرگز؛ و کوچکاسننب ابن مرزبان همراه این گروه»نوشنن ه را بر او عرضننه کرد. چون به ناه من رسننید، گ ب: 

به حارث محداث، : کاغذی برداشنن م و در آن نوشنن م ،را به من خبر دادند ! وق ی این برخورداع باری نیز برای او نیسننب

خویش را به قبایخ ضَباه  شگ  ا! تو از دیرزمان، در روزگار گذش ه، .سخنی برسان، چهرهبرادری راس گو و سخب سویاز

شَبَّه از یزید و واقدی و روح و ابن سفد و در دیدار، با ابن نوش ی،میو حدیث را از هر کس و ناکس  کردی،منسوم می

و از همان  نوش ی، روایبو از ابن مدا نی  سپس از احادیث س یان و مالک و مُسنَد شُفبه! جس یو قفنبی و هُدبه برابری می

و چشم به کسی دوخ ی که یک دانه  ی؟آیا در برابر آنان، تو دانش را فروخ .  کردندرا نسخه می احادیثبروزگار، مرده 

در  ،پژمرده یچون درخ  او که حرص و نیاز، دل او را فراگرف ه، ننر بر شننیخی کهنسننال !اسننب ینچه ننگ به تو بی زاید؟
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او را »را خواند، گ ب:  برگه آن وق ی حارث !آرزوهایش پس از نود سننال، تر و تازه مانده لیو ،یدهخشننک ب خودشننیمف

 (!رسوایم کرد که شداخخ کنید، خدا بکشدَ

 هبی این کار را با الدین شننمسگرفب. اگرچه پول می ،این بود که برای روایبِ حدیث اسااامةحارث بن ابیگناهِ 

بان این کار را زشننب ، اما ابن مرزانداز عیب او کاسنن هگونه اشننکال دانسنن ه، و برخی بغدادیان نیز همینتوجیه نیازِ او بی

س ه سب دان سنَد خود را از راویانی گرد آورده که  چراکه از نظر او،؛ ا سالخورده که دانش را رایگان آموخ ه و مُ شیخی 

 .اند، سزاوار چنین کاری نیسبیک در برابر روایب، پول نگرف ههیچ

 بیان پردهبی دانس همی حق را آنچه و بوده ش اع مردی یفنی ابن مرزبان،شود که نویسنده از این گزارش روشن می

 یک در شفری قالبِ در و آشکارا را خود ان قاد بلکه جسب،می حارث کارِ برای ایبهانه نه و کردمی سازش نه کرده؛می

 چنین حارث رو، همین از. شود من شر مرده میان و بگردد دسب به دسب تا کرده منظوه را خویش نقد گویی نوش ه، رقفه

 (. 12:  2019محمدعبدالله، ) "کرد رسوایم ،للهاقاتله»: گ ب

دقیقاش در سال که  اگر این ملاقات و گ  گو تنها چند سال پیش از وفات حارث بوده باشد، با توجه به سال وفات او،

ضدالسوه خلافب  سال 289تا  279)مف  سب 282(یفنی  عِنَْ "، به قرینه بوده ا )آمال و آرزوهایش  " رَطْبَهوَأَمَانيِْه بَعْدَ تسِاْ

توان چنین ن ی ه گرفب که حارث در حدود نود سنننالگی خود بوده وطبفا  میبفد از نود سنننالگی هنوز تر و تازه اسنننب! 

 ه ری دانسب.  190ولادت او را باید حدود 

یاد  ،طاهر الكاتبابو العباس بن الصااباا ابن ابیهای تاثیرگذار بر این مولف، باید از از میان اسنن ادان وشننخصننیب

ش ه اسب. ندیم گ  ه اسب  بیش رین تأثیر را رسد کهبه نظر می و ه ری درگذشب 280در سال کرد که  بر ابن مرزبان دا

  (.21همان:  )و از وی بسیار روایب کرده اسب  بردبه کار می را ابن ابی طاهرروش  ابن خلف،که 

س ادان ابن مرزبان یاد  علی بن عبيده الریحانیهمچنین، از  ص دی نقخ کرده اسب که شده اسب. به عنوان یکی از ا

شنند. او در خراسننان با مأمون های بلندی از او صننادر مینوشنن هبلیغ و عالم به مفانی زبان بود و  ،الریحانی"گوید: حمزه می

ش ند صی دا سخنان او توجه خا سان به  ص دی، "بود و مرده خرا س  همچنین او (. 117/ 18:  2000)ال ۀ از جمله افراد برج

عمرش زاهد شد و احمد بن ابی طاهر الکاتب از او روایب کرده اسب. علی بن عبیده ک ابی  و در نهایبِ روزگار خود بود

همچنین حُصری قیروانی  کر کرده اسب که دارد که مح وای آن شامخ آدام و اصطلاحات زیبا اسب.  "المصون"به ناه 

جز یاتی از سننال  رسنند کهکسننانی که پیش از او به مطالبی پرداخ ه بودند، ان قاد داشنن ه اسننب. به نظر نمی او بر بسننیاری از

علی بن عبيده ه ری به عیادت  255ارا ه شننده باشنند، اما توحیدی از جاحل نقخ کرده که وی در سننال  الریحانیوفات 

      (. 21:  2019محمدعبدالله، ) رف ه بود الریحانی

 ختار رسالهمتن و سا (4

مدار نگاش ه شده و محور و مخاطبخطام یدر قالب گ  ار آید،رسالۀ فضخ الکلام، همان گونه که از مطاوی آن برمی

بزرگان اسب. هدف  یهاو گ  ه یخیتار یاتاشفار، حکا ی،امثال عرب یث،احاد یات،بر شواهد م نوع از آ یساخ ار آن م ک

 یهااز انسان رداز موا یاریدر بس اش،یداریو پا یاخلاص، فداکار ی،نک ه اسب که سر به سبب وفادار ینمفلف، اثبات ا

 .برتر اسب کاریانبو خ یشهپن اق
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 میان مقایسه به یک هر که اسب بند هاده شامخ و شده نوش ه اس دلالی و فصی  موجز، نثری با بررسی، مورد ۀرسال

سان از من ی رف اری و سر از ایویژگی سطه شود کهآغاز می همقدم این پردازد. م ن بامی هاان آن  راوی اخبار با چند وا

بهانۀ نقخ این روایات، شکایب از کند. نقخ می ، از ابن خلفق توسط قاضی علی بن محسن ۳81رجب سال  یازدهمرا در 

 (.  6)همان :  « فالامر كما وصفت... …أخلاقهمذكرت زماننا هذا و فساد مودّة أهله وخسّة » اخلاق مردهِ زمانه اسب:

سنب کلاسیک مقدمۀ گزارش حدیث و خبر،این بخش، علاوه صلی بر ح ل  ساد » مبارزه با مفلف را که انگیزۀ ا ف

 .دکنمفرفی می )پس ی اخلاقی(« خسّت أخلاق»)برهم خوردن پیوندهای انسانی( و  «مودّت

 ساخ ار رساله به صورت اس قرایی اسب:

ها. این شننیوه به نویسنننده امکان شننود، سننپس مثالی از انحراف اخلاقی برخی انسنناناب دا فضننیل ی از سننر بیان می 

. از این رو در همان اب دا با آنکه مسننن قیماش ناه گروهی را ببرددهد تا با طنز تلخ، نوعی اع راض اج ماعی را بیان کند بیمی

مردمان در »گ  ه اسنننب: ( خدا از او راضنننی باد)یب شنننده که ابو رَ غ اری رواکند: تمسنننک به خبری از ابو ر، نقخ می

اند که دیگر برگی گذشنن ه مانند برد درخ ان بودند که هیچ خاری در میانشننان نبود، اما اکنون تبدیخ به خارهایی شننده

 (.6)همان:  «!ندارند

از من خواس ی که آنچه در مورد ... »رد، می گوید:که زمانۀ ایشان بشدت به این گونه روایات نیاز دا آنگاه با این توجیه

آمده اسب، برای  این حیوان که در آثار دیگرانهای شایس ه و ویژگی  ناشایسب  کر شدهفضیلب سر نسبب به دوس انِ

 (.1۳)همان:« اهآوری کردهآنچه را که کافی و روشن باشد، جم اینک تو گردآوره. 

 مضامین انتقادی و اخلاقی (4-1

 شده اسب: برجس ه بیش از دیگر م اهیم، چهار مضمون  این رساله،در 

 انسان ریاکاری و خیانت برابر در سگ ریاییبی و وفاداری (4-1-1

که پس از مرد صاحبشان، تا زمان مرد  آوردیم یبحکا ییهارساله، ابن مرزبان از سر یانیو م ییاب دا یهابخش در

و ذكر بعض الرواة، » :نده اپراکنده شد اوندان م وفاا، وی را فراموش کرده ویشخو کهیخود کنار قبر او ماندند، در حال

فن جعل الكلب يتضَّّب علی قبَه حتی مات. )قال( : و كان  قال: كان للربيع بن بدر كلب قد ربّاه، فلما مات الربيع و دح

ماتت عنده و تفرق عنه  قبَه حتی لعامر بن عنتَّة كلاب صيد و ماشية و كان یحسن صحبتها. فلما مات عامر لزمت الكلاب

  (.19)همان:  «الْهل و الْقارب

 یوفادار ینداش ه باشند. ا وقفیت کهآنبی اند،صاحبشان ۀکه حافل خانه و خانواد کندیم یاد یاز سگان ینهمچن یو

سانی برخ وفایییدر تقابخ با ب سب که با وجود نان سخ م یبه بد یدن،د یکیها سر نماد فطرت پاک دهند.از این رو یپا

 اند.خالی شده اما از فضیلب ،هایی که تظاهر به دینداری دارندو صداقب در رف ار اسب؛ برخلاف انسان

 نقد اهل زهد و دیانت متظاهر (4-1-2

 وآدمیان اسب، اما در مفنای مورد نظر نویسنده، مفنای خاص اهخ لباسمطلق کنایه از در مفنای عاه،  "لبس الثياب"تفبیر 

وی لنا أنّ رجلا قال لبعض الْكماء » :اما فاقد روح آنند اینان لباس زهد و ورع پوشیده ؛ چرا کهاسبمراد بوده م شرعان  و رح
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كنصح الكلب لاهله فانهم یجيعونه و يضَّبونه و  -تعالی-اوصنی. قال: ازهد فی الدنيا و لا تنازع فيها اهلها، و انصح لله

 (.17ان: )هم «يأبی إلا ان یحوطهم نصحا

 فضیلت واقعی معنای (4-1-3

أَنّ الكلب لمن يقتنيه اشفق من الوالد علی ولده والْخِ  الشقيق علی اخيه. -اعزّک الله-و اعلم» مولف با نقخ این مطلب که :

 ،«و ذلک أنه یحرس ربّه و یحمی حريمه شاهدا و غائبا و نائما و يقظان لا يقصّّ عن ذلک وانِ جفوه، و لا یخذلهم و ان خذلوه

)همان:  کند: آیا ملاک ارزشمندی، عقخ و کلاه و لباس اسب، یا صداقب، وفاداری و خلوص؟پرسشی بنیادین طرح می

 به تفبیر سفدی : نه همین لباس زیباسب نشان آدمیب! . ( 17

   نگاریتأثیرپذیری از سنت تمثیلی و حیوان (4-1-4

اسب. در این سنب،  بوده کلیله و دمنه و آثار جاحل در جمله از اسلامی، ادم در رایج سنا ی حیوان، و انسان ۀمقایس

وی عن بعضهم أنه قال: الناس فی هذا الزمان  :اندبرای نقد جامفه انسانی ایو شاید ب وان گ ب اس فاره ایحیوانات آینه و رح

د يَدَ  خنازير، فإذا رأيتم كلبا فتمسكوا به فإنه خیر من الناس هذا الزمان. يک بكلب انِ ظَفِرتَ بهفاكثر قالَ  الشاعر: احشدح

 (.22)همان: الناّس قد صاروا خنازيرا

 رساله در ادب عباسیاین جایگاه  (5

 جمله از عالمان و ادیبان دوره، این در. تحلیخ کرد ه ری سوه قرن بغداد ان قادی گ  مان بس ر در باید را مرزبان ابن ۀرسال

 اج ماعی و فلس ی هایاندیشه بیان به نگاری،رساله و جدل طنز، اشکال از گیریبهره با ،راوندیابن و ق یبهابن جاحل،

رسد، اما از حیث بلاغب، گزندگی و ای از، در نوع خود نثر این رساله، گرچه به پای فصاحب جاحل نمیاند. پرداخ ه

نقدی سخب بر اخلاق دینی و ای از ادبیات اح  اجی دانسب که در پوشش طنز، توان نمونهبرجس ه اسب. این رساله را می

 ی،و فقه یخیتار یهاافزون بر گزارش ی،ه ر یننخس  یهادر سده یاسلام . ادبیاتاج ماعی روزگار خود دارد

  بوده اسب. یزن یو اج ماع یاخلاق هایدغدغه ۀدهندبازتام

شود، ازاین محسوم می یسده سوه ه ر ناقلان خبر درو یسندگاناز نوخلف، چون ابنبر اساس مناب  موجود،      

دهد که مضامین رواج یاف ه در این رساله، نشان می تحلیخ کرد.پرورش  یعباس یات دورۀدر سنب ادب رو اثرش را نیز باید

ویژه سنگان، در یکی هافزون بران قاد مولف بر روابط انسنانها در عهد عباسنی، نوع نگرش و ارتباطات مرده با حیوانات و ب

سلامی از پذیرش حیوانات، ت اوت پیدا کرده دو قرن پیش از تا لیف این اثر تا دورۀ حیات مولف، با تلقای عمومی جامفۀ ا

عرم وجود  هاییگذارو ناه هایلهو... که در قب« مُكلب»، «كلاب» ،«كُليب»چون  ییهامرزبان با اسننن ناد به ناهاسنننب. ابن

مطرح درعرصۀ و  یمن ور نبوده، بلکه حضور اج ماع یعنصر ی،که سر در فرهنر عرب دهدی، نشان م(27)همان: دارد

سب یزبان ش ه ا ومما يدل علی قدر الكلب كثرة ما یجری علی ألســنة الناس با یر و الشرــ و المدح والذم، حتی لقد ذحكر »: دا

  «الاســـماء فی القران وفی الْديث و فی الْشـــعار و الْمثال، حتی اســـتعمل علی طريق الفأل و الطیره و الاشـــتقاقات

 کند.یبه سر اس  اده م نسبب گرایانهیزهناپسند و س  یهارد نگرش ینک ه برا یناو از ا (.26)همان،
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 سگ از دفاع برای عقلی و دینی توجیهات (5-1

 اندیانسان یوالا یهاارزش رویی،یکو  یکه وفادار دهدیاسلاه، نشان م یامبراز پ یثیمرزبان با نقخ احادابن ینی،منظر د از

( درندگان) «سباع» ۀتر اسب. در اس ناد به سخنان عمر بن خطام، سر را از زمراز سر پسب کنندهیببو انسان دورو و غ

 (.28داند)همان: یم یفشر ینینشآن را هم اش،یورزو عقخ یدوس خانه یری،پذانس یخدلو به آوردیم بیرون

وی )عن( عمر بن شعيب عن »نمونه ای دیگر:  رجلا  -صلی الله عليه و سلم-ابيه عن جدّه. قال: رأی رسول اللهو رح

هره فأخَذَ شاة، فوَثَبَ عَليه كلب الماش يه قتيلا؟ فقال: ما شأن هذا الرّجل قتيلًا؟ فقالوا: يا رسول الله، و ثَبَ عَلی غَنَم بَنی زح

ــول الله( ــه و أضــاعَ دِ -فقَتَلَه. فقال )رس ــلم: قَتَل نَفس ی ربّهصــلی الله عليه و س و خان أخاه، و كان  -عزّ و جلّ -ينَه و عَصــَ

ــول الله ــلم -الكلب خیرا مِن هذا الغادر. ثم قال رس ــلم فی -صــلی عليه و س كم أن یَحفَا اخاه المحس لاصــحابه: ايَعجَز أحدح

شيه اربابه؟ شفیب از  ترجمۀ روایب: و)(. 17)همان:  «نفسه )وماله( و أهله كَحِفا هذا الكلب ما شده که عمر بن  روایب 

«  چرا این مرد کش ه شده اسب؟»مردی را کش ه دید. پیامبر پرسید:  )ص(  پدرش، و او از جدش نقخ کرده که پیامبر اکره

س ندان بنی»گ  ند:  سول خدا، این مرد به گو سر گله بر او حمله ای ر سپس  زهرۀ حمله کرد و یکی از آنها را گرفب. 

این مرد جان خود را از دسننب داد، دینش را تباه کرد، پروردگارش را نافرمانی »فرمود: )ص( پیامبر « کرد و او را کشننب.

آیا یکی »سپس پیامبر به یارانش فرمود: « کرد و به برادرش خیانب ورزید. در حالی که این سر از این خیان کار به ر بود.

کند، از جان، مال و خانواده برادر مسننلمان بش محافظب میگونه که این سننر از گوسنن ندان ارباتواند هماناز شننما نمی

 (خود ح اظب کند؟

 یز،آمشکر اندک نفمب، نگاه محبب ی،صبر بر گرسنگ ی،: فروتنسازدیم یاز اخلاق عمل یلیسر را تمث نویسنده،

سان آزاریب یِباز سرار او. در برابر، ان صاحب و ح ل ا شناخب  س ند که با وجو ییهابا کودکان،  د علم، لباس، ثروت و ه

 .ص اتند ینفاقد ا یمان،تظاهر به ا

 بیان خصلت های برگزیده از سگان (5-2

ناسپاسی آدمیان در برابر سگان و اینکه روزگار به حیوانات زبان دفاع از خود نداده، سوژۀ برخی حکایات جالب در این 

و خلّفت صبيّا. و كان له  كلب قد ربّاه، فتَّک يوما وحدثنی صديق  لی انه كان له صديق ماتت امراته، »رساله بوده اسب: 

ولده فی الدّار مع الكلب، و خرج لبعض اشغاله. و عاد بعد ساعة، فرای الكلب فی الدهليز، و هو ملوّث بالدم وجهه و 

فوجد الصبی نائما  بوزه كلّه، فظن الرجل انه قد قتل ابنه، و اكله. فعمد الی الكلب، فقتله قبل ان يدخل الدار. ثم دهل الدار،

 «فی مهده، و الی جانبه بقية افعی قد قتلها الكلب كانها خشبه  و اكل بعضها، فندم الرجل علی قتله اشد ندامة[ و دفن الكلب

دوس ی برای من حکای ی نقخ کرد که او دوس ی داشب که همسرش از دنیا رف ه بود و پسری  ترجمۀ حکایب:) (. 50)همان:

را در خانه با سر  نوزادشنده بود. این مرد سگی داشب که خودش او را بزرد کرده بود. روزی کوچک برایش باقی ما

صورتش آغش ه به  و تنها گذاشب و برای ان اه کاری از خانه خارج شد. وق ی برگشب، سر را در راهرو دید که پوزه

. سر را کشب ،که وارد خانه شوداز آنپس، پیش که سر پسرش را کش ه و او را خورده اسب. گمان بُرد خون بود. مرد 

اش در خوام اسب و کنار او بقایای ماری اسب که سر آن را کش ه در گهواره را دید که سپس وارد خانه شد و پسرش



 1404 ،4، شماره 2 نثرپژوهی عربی، دوره 66

 

رسید مار چوبی اسب، چون قسم ی از آن را سر خورده بود. مرد به شدت از کش ن سر پشیمان شد و با بود. به نظر می

 (. 264:  1۳62 ،کلیله و دمنه، : منشی، نصرالله)مقایسه شود با داس ان زاهد و راسو، در (ا دفن کردندام ی عمیق سر ر

گانه مندرج کرد و در هر بند حکایات و اشفاری جای شاید ب وان مهم رین حکایات این رساله را در این عناوین ده

 ؛ت شبانهو عزا یخوابکم ؛فقر زهد و ؛اندبه آنچه دادهقناعب  ؛ شدنپس از رانده رشیپذی ها ؛ سخ عین در  یوفادار :داد

ض زیسکوت و پره اک  ا به موجودی؛و  راثیترک م سنگصبر و  یی؛نمالبیاز ف ی و ح ل فطرت پناهسریب ی؛تحمخ گر

 ی.اج ماع یِاع بار بی نیکو در عین

 گیرینتیجه    (6

یسندۀ انسان. نو یاخلاق هاییبازتام کاس  یاسب برا ایینهبلکه آ یسب،از سر ن اینامهیشمرزبان تنها س اابن رسالۀ 

 یشروزگار خو یو اج ماع یاخلاق یم، تفالیطبفشوخبا گزنده و گاه  یبا زبان ایرانی ِاین اثردر قرن سوه و چهاره ه ری،

اسب. فراروی خواننده قرار داده را  یلبفض یارهای شناخبِدر مف یشیص ات سر، بازاند یسازرا نقد کرده و با برجس ه

 یجدا  یجانور، دعوت یخدانسب که با تمث یاسلام یاتدر ادب یاخلاق ادبیاتنادر و ارزشمند از  یسند توانیرساله را م ینا

اما بزرد در مفنا. نویسنده با تکیه بر طنز و  ،سب کوچک در ح مایفضخ الکلام رساله .دارد یانسان یبه اصلاح خو

های نقد اج ماعی و اخلاقی را در سنب اسلامی پدید آورده اسب. این اثر در تحلیخ تاریخی ترین نمونهاز کهن تمثیخ، یکی

سب به بازگشب به صداقب، های راس ین انسانی در میان برخی طبقات دارد و هم دعوتیخود، هم نشان از زوال ارزش

ابن مرزبان با  کاوت و ظرافب،  ده باشد.دح سر عرضه شظاهر نامأنوس چون مدر قالبی به ص ؛ هرچندوفاداری و خلو

ای را از ریاکاری پردهخواند و نقادی بیعنوان نماد، انسان را به تأمخ در فضایخ اخلاقی واقفی فرا میبا اس  اده از سر به

نی و انسانی اسب که مخاطب عملی بین رف ار حیوا ۀکند. این رساله در واق  نوعی مناظرها ارا ه میو ظاهرنمایی برخی انسان

 .دهدمداری سوق میرا با بیانی روان و مفثر به تفمق و اخلاق

مضننامین رواج یاف ه در این رسنناله، نشننان می دهد که افزون بران قاد مولف بر روابط انسننانها در عهد عباسننی، نوع 

ف این اثر تا دورۀ حیات مولف، با تلقای نگرش و ارتباطات مرده با حیوانات و بویژه سنننگان، در یکی دو قرن پیش از تالی

 عمومی جامفۀ اسلامی از پذیرش حیوانات، ت اوت پیدا کرده اسب.
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